
 

  

 

  کران دارد؟انسان چه اهمیت و ارزشی در کیهانِ بی

  هیوز یکن

  

 پیشو تار را  یرهت یما در آن، اغلب تصورات مکانی%و  یزمان ی%و کوچک کیهان، یگستردگ یتأمل درباره
 یم،اندازه کوچک و گذرا هست یناندازه بزرگ و ما تا ا ینتا ا هستی عالمکه  یناز ا یا. آآوردمی ما چشم

  یم؟اارزشیو ب اهمیتیب ها مطلقاًگرفت که ما انسان یجهنت توانینم

  

گر با سرعت اند. ها بخش بسیار کوچکی از آن را اشغال کردهدر جهانی که گستره و ژرفای آن ناشناخته است، انسان ا
عبور  »یریراه ش« کهکشان تا از کشدیسال طول م هزار ۱۰۰ کنیم، حرکت فضا در) یهبر ثان یلومترک هزار ۳۰۰نور (

 ۲های اخیر، راه شیری تنها یکی از بنا بر ارزیابی .ایمیمودهنپ یهنوز راه چندان یزمسافت ن ینا ی. اما پس از طیمکن
میلیارد سال نوری طول  ۹۰ها و عبور از این کهکشان ،مشاهده وجود دارد تریلیون کهکشانی است که در فضای قابل

گر کرهمی کل صحرای بزرگ آفریقا ی زمین را به اندازهکشد. ا ی یک ریگ در نظر بگیرید و نسبت این ریگ را با 
ایم. اشغال کردهرا نهایت کوچکی از کل کیهان توانید تصور کنید که ما چه فضای بیهنوز نمی ،در ذهن تجسم کنید

گان ،انورد آمریکاییفض  »۱وویجر «که فضاپیمای  رنگکم یآب ینقطهدر رابطه با عکس  ۱۹۹۴در سال  ،کارل سا
  نیست. » ی معلق غبار در پرتو آفتابذرهیک «ش از ی ما چیزی بیگرفته بود، چنین گفت: سیاره

Zگر این بازه میلیون ۸۰۰و  میلیارد ۱۳مشاهده  مکانی بود. فضای قابل عدِاین تنها از نظر ب ی زمانی سال عمر دارد. ا
 هاسشب اول ژانویه روی داد و اولین هوموساپیندر نیمه (انفجار بزرگ) بانگمهرا یک سال در نظر بگیریم، 

گر الاندسامبر پدیدار شدند.  ۳۱روز  ۲۲:۲۴در ساعت  های بخرد)(انسان ممکن است  باشد، ۲۳:۵۹:۵۹ساعت  ا
  تا ابد تداوم خواهد داشت. ها از بین رفته باشند، در حالی که جهان احتمالاaشب انسانپیش از سر رسیدن نیمه

گان،   .کندیتر مپررنگ یگردیکبا  یزآممهررفتار  یما را برا یتمسئول )ینزم ی(کره »رنگکم یآب ینقطه«از نظر سا
پیش چشم ما  را ر آن، اغلب تصوراتی تیره و تارما د مکانیeزمانی و  و کوچکیe کیهان،ی گستردگی تأمل دربارهاما 
توان نتیجه گرفت نمی ،تا این اندازه بزرگ و ما تا این اندازه کوچک و گذرا هستیم عالم هستی. آیا از این که آوردمی

گر ما تا این گرایی پوچتواند فرد را به چنین تصوری می یم؟اارزشاهمیت و بیبی مطلقاً هاانسان که ما سوق دهد. ا
ارزش است، چطور ممکن است خود ما و کارهایمان اهمیت هستیم و اگر وجود ما تا این اندازه بیاندازه بی

یی که تمام چیزها هایمان، و کلاoهایمان، آرزوها و تلاشها و لذتها و غمهایمان، اضطرابها و شکستموفقیت(
ی جایگاه فرد در کیهان ی فیلسوف آمریکایی، سوزان ولف، تأمل دربارهمهم باشند؟ به گفته )سازندزندگی ما را می

  » معنا است.بی اندازی که ... از منظر آن زندگی فرد مطلقاًدرک امکان رسیدن به چشم«یعنی 



 

  

 

 تأملات. فیسلوف فرانسوی، بلز پاسکال، در اهمیت است، احساسی شایع استاین احساس که زندگی ما به نوعی بی
و  ،بلعدگیرم که ابدیت آن را در خود فرو میطول حیاتم را در نظر می هنگامی که کوتاهیe«نویسد: می خود )۱۶۶۹(

دانم و ها هیچ نمیی وسعت نامحدود فضاهایی است که از آنام در محاصرهبینم فضایی که اشغال کردهزمانی که می
کنان  شوم. سکوت ابدی این فضاهای خاموش زده میدانند، وحشتی من چیزی نمیآن فضاها نیز دربارهسا

گوید: او به ی این مطلب پاسکال میاسرائیلی، مارتین بوبر، درباره-فیلسوف اتریشی» انگیز است.هراس
را درک » دن هستی انسانمحدودیت، نابسندگی، و موقتی بو«پی برده بود و در نتیجه » ناپذیری جهان هستیدرک«

گانِ خوشمی » رنگی آبی کمنقطه«کرد که بین نیز از این دیدگاه بدبینانه مصون نبود و استدلال میکرد. حتی سا
  کشد.را به چالش می» ای داریمیم، و این توهم که در عالم جایگاه ویژهالئهای ما، اهمیتی که برای خود قاتلقی«

که ما جایگاهی بسیار کوچک و گذرا در عالم داریماز آن ،بدبینانه دیدگاهz به این ترتیب، بنا بر این ما و هستی  ،جا 
گر  یحت یم؟اارزشیو ب اهمیتیما ب یاآ. اما آیا این دیدگاه درست است؟ ستاارزش اهمیت و بیکارهایمان بی ا

معاصر توجه  یلسوفاناما ف ،اندیفلسف یقاًها عمپرسش ینباشد؟ ا ییگراپوچو  یدیناام یدپاسخ ما با یاباشد، آ ینچن
  اند.ها را نامربوط دانستهآن یا ها نشان ندادهبه آن یادیز

 ،. از نظر اودانندها را نامربوط میکه این پرسش است یبرنارد ویلیامز، فیلسوف اخلاق انگلیسی، یکی از افراد
چیز زمانی ارزش عینی دارد که نه تنها برای یک اهمیت داشتن از منظر کیهانی همانند داشتن ارزش عینی است. 
گر فردی باارزش باشد بلکه مستقل از این که قضاوت افراد درباره ی آن چیز چیست، باارزش باشد. در مقابل، ا

گرایانه و بنا بر دیدگاه طبیعت ،ارد. به باور ویلیامزچیزی برای کسی باارزش باشد، آن چیز برای آن فرد ارزش ذهنی د
که چون  گیردیم یجهنت یلیامزوخداناباور، هیچ چیز ارزش عینی ندارد و تنها ارزشی که وجود دارد ارزش ذهنی است. 

 یهانیک یتپس اهم یست،ن ینیجز داشتن ارزش ع یزیچ یهانیداشتن از منظر ک یتوجود ندارد و اهم ینیارزش ع
» زدایی نشده استی جهانی است که هنوز به طور کامل افسونبازمانده«چنین باوری  ،ی اوبه گفته وجود ندارد. یزن

(به عبارت دیگر، جهانی که در آن باور به خدا وجود دارد). به این ترتیب، در برابر این پرسش که آیا زندگی انسان 
  »کسی؟از نظر چه «توان گفت: ، تنها مینهبااهمیت است یا 

کسفورد، با ویلیامز همنظر نیست. به باور او استادان، از یکاهانگای  فیلسوفانی مانند ویلیامز معنای  ،دانشگاه آ
، اهمیت هر چیز ناشی از دو امر است: ارزش یکاهاناند. بنا بر استدلال نیافته نداشتن را درست در / اهمیت داشتن

از  ،تر شودکه آن چیز سزاوار توجه است. هرچه چارچوب مرجع بزرگای اندازهارزشی) آن چیز و همچنین (یا بی
کند. و در نتیجه اهمیت آن چیز در این چارچوب تقلیل پیدا می شودمیآن چیز کاسته  سزاوار توجه بودنِ یاندازه

ممکن است از نقطه نظر شهری  )تولد فرزندتان مثلاo(چه از منظر زندگی شخصی شما بااهمیت است برای مثال، آن
 و کمتر سزاوار توجه باشد. منظر کیهانی چارچوبی است که تقریباًباشد کنید، اهمیت کمتری داشته که در آن زندگی می

کران، و از آغاز تا انجام. از این منظر، ما چیزی جز همه چیز را در بر می گیرد: کلیت فضا و زمان را، از کران تا 
آورد. از اهمیت بودن را به وجود می، همین امر است که در ما احساس بیییم. بنا بر استدلال کاهانای محو نیستنقطه



 

  

 

که دیدگاه کیهانی چیزهای فراوانی را در بر گرفته و بسیار گسترده است، اهمیت هر یک از اجزای آن تقلیل آن جا 
  وجه خاصی نیستیم.کنیم در چنین چارچوبی، ما سزاوار تیابد و در نتیجه احساس میمی

نیز پیوند دارد.  »ارزش«با  »اهمیت«کند که چنین برداشتی درست نیست. نباید فراموش کرد که استدلال می یکاهان
و در نتیجه حتی از منظر  ،ارزش است أمنشتفاوت زندگی موجودات هوشمند با هر چیز دیگری در این است که خود 

aای الماس که در انباری خالی در معرض دید قرار گرفته ممکن ود. تکهشباارزش محسوب می کیهانی نیز احتمالا
اهمیت بوده و سزاواز توجه نیست. اما این به آن معنا نیست که بی ،است در مقایسه با محیط اطرافش کوچک باشد

که زندگی موجودات هوشمند منش، از آنیبنا بر استدلال کاهان یهانی ما به در نتیجه اهمیت ک ،اصلی ارزش است أجا 
گر کیهان سرشار از چنین موجوداتی  این امر بستگی دارد که چه تعداد موجودات هوشمند در کیهان وجود دارد. ا

اهمیت هستیم. اما از منظر کیهانی بی یم، پس واقعاًباش ها یا میلیاردها الماسها تنها یکی از میلیونو ما انسان باشد
گر ما تنها نمونه   یم، در این صورت از نظر کیهانی بسیار پراهمیت هستیم. باش مندهای موجودات هوشا

مانند ویلیامز و فیلسوفان همفکر او، مسئله را درست تشخیص  ،نیز یکنم کاهانآیا این استدلال درست است؟ فکر می
به این امر  اییک اشارهاهمیتی ما از منظر کیهانی نقل کردم، هیچی بیتر دربارهنداده است. در مطالبی که پیش

گر نکتههست نداشتند که ما تنها موجودات هوشمند جهان ای به آن ی اصلی همین مسئله بود، حداقل باید اشارهیم. ا
کنیم بسیار کوچک و طول زندگی ما به شود این است که فضایی که اشغال میای که مطرح میشد. اما تنها مسئلهمی

، تأثیری بر احساس نهین که جهان سرشار از انواع موجودات هوشمند است یا ای بسیار کوتاه است. انحو ناامیدکننده
  اهمیت بودن در این جهان پهناور ندارد. بی

که بنا بر  یابیمیم در یهان،خود در ک یگاهجا یهنگام تأمل دربارهکنم تشخیص درست این باشد که ما فکر می 
برای درک این نکته، در نظر داشته باشید که امری  است. اهمیتیو اعمال ما ب یزندگ یت،از اهم یگرید یاسمق
ارزش نباشد. فرض کنید گروهی از هواشناسان با در نظر گرفتن اهمیت باشد و در همان حال باارزش یا بیتواند بامی

وفانی تبا یکدیگر رسند که در اثر برخورد آن دو ی هوای مرطوب در برابر تندباد گرمسیری به این نتیجه میوجود توده
آید. زمانی که این هواشناسان ها درست از آب در میبینی آنشدید به وقوع خواهد پیوست. تصور کنید که پیش

ی رویدادهایی که منجر به وقوع داده را برای مردم توضیح دهند، خواهند گفت که در زنجیرهبخواهند وقایع روی
گونه ارزش از هیچ ،ی هوا هرچند بااهمیت استبااهمیتی بود. توده ی هوا عاملگیری تودهوفان شدید شد، شکلت

ی هوا یکی از پس اهمیت آن در چیست؟ پاسخ بدیهی این است که چون این توده مثبت یا منفی برخوردار نیست.
با ارزش همراه  علیّ لزوماً شود. اهمیتِبااهمیت محسوب می »یاز نظر علّ« پس ،وفان شدید بودهتعلل وقوع 

 / ی علیّ است. هرچه تأثیر آن بیشترزنجیرهیک هر چیز ناشی از میزان تأثیر آن چیز در درون  علیeّ نیست. اهمیتِ
  تر است. اهمیتکم / تراهمیتکمتر باشد، با

تی از منظر اهمیکنم این فقدان اهمیت از نظر علیّ، و نه ارزشی، است که در ما احساس بی، فکر مییبرخلاف کاهان
 یباق یمانبرا یشک کنیمیکوچک را اشغال م یاربس ییفضا یامر که در عالم هست ینفهم اکند. کیهانی ایجاد می



 

  

 

کثر ما می .یمهست یعلّ که فاقد قدرتِ گذاردینم که ذرهو از آن ،دانیم که ما هیچ کنترلی بر عالم هستی نداریما ای جا 
کوچک ،غبار بیش نیستیم  که چنان ،اما جهان به حرکت خود ادامه خواهد داد ،نسیم نابود خواهیم شد ترین وزشبا 

گر علّیت را در نظر بگیریم، ما واقعاً  اهمیت محسوب از منظر کیهانی بی گویی هیچ اتفاقی روی نداده است. ا
  شویم. می

گر تصور  ،؟ نخست این کهشودبدبینانه می علّی در ما باعث به وجود آمدن تفکراتِ اهمیتیeچرا پی بردن به بی حتی ا
به  ،تر این کهی مهمکند. اما نکتهاهمیت بودن تغییر نمییم، این احساس بیهست کنیم ما تنها موجودات هوشمند جهان

ایم. فضای بسیار کوچکی از جهان را اشغال کرده ما کیهانی این است که اهمیتیeرسد دلیل اصلی احساس بینظر می
گر این اندازه کوچک نبودیم، تا این حد احساس بیبه این ترتیب، می کردیم. اهمیت بودن نمیتوان تصور کرد که ا

اهمیت بودن دهد که چرا این تصور باعث به وجود آمدن احساس بیتبیین بر اساس قدرت علیّ به خوبی توضیح می
  شود.می

ی جهان ثابت بوده و ی جهان متغیر باشد، اندازهما ثابت و اندازه علیeّ فرض کنید به جای وضعیتی که در آن قدرتِ
های ی کهکشانهای دوردست و آیندهتوانستیم مسیر ستارهعلیّ ما متغیر باشد. سپس فرض کنید که ما می قدرتِ

کنترل کنیم؛ می هنوز هم  توانستیم حرکت عالم هستی را با اهداف خود سازگار کنیم. آیا در این حالتپهناور را 
، احتمالاaدر آن حالت، بسیار دور از انتظار است. چنین تصوری اهمیت هستیم؟ کردیم از منظر کیهانی بیاحساس می

  بودیم.میاز وضعیت خود بسیار خوشحال و راضی 

یمان گویند که اداران گاهی میتواند علت جذابیت خداباوری را نیز توضیح دهد. دینعلیّ می تبیین بر اساس قدرتِ
eبدون خدا را بی ،کندها را معنادار میآن زندگی eتواند درست باشد که دانند. این باور از این منظر میمعنا میو زندگی

هرچند شاید  –بینند العاده قدرتمند، خود را در قدرت او شریک میها از طریق سرسپردگی به وجودی فوقآن
گر مؤثر واقع شودخداباوران خود را محدود به این تفسیر نکنن  علیeّ تواند قدرت تأثیرگذاریِمی ،د. دعا و مناجات ا

  او گسترش دهد.  ی محدود جسمانیeفرد را تا فراسوی عرصه

باعث  یدمسئله با ینا یااست. اما آ اهمیتیب یهانیما از منظر ک یeعلّ یرگذاریِ، قدرت تأثدینبی افراداز نظر اما 
برای این که علت این پاسخ را  است. منفیسوق دهد؟ پاسخ من  یدیو ناام ییگراپوچشده و ما را به سمت  یناراحت

ی ارزش بازگشته و تمایز دیگری ایجاد کنیم. برخی از چیزهایی که برای ما اهمیت دارند دریابیم، باید به مسئله
اند. البته باارزش خودی خودبه ها آن ،دارند. به عبارت دیگر »یذات«ارزش  )مانند خوشبختی و شکوفایی انسان(

معنا ن ایبه  بلکهدانیم که ارزش عینی دارند یا نه)، ارزش عینی دارند (ما نمی ها ضرورتاًمعنا نیست که آن ناین به آ
باارزش نیستند؛ برخی چیزها ارزش  اند. اما تمام چیزهای باارزش، ذاتاًبرای ما باارزش به خودی خودها است که آن

ی برای رسیدن به یک هدف ارزش دارند. برای مثال، پول ارزش او وسیله یعنی به عنوان ابزار –د ندار »یابزار«
گر تصور زیرا می ،ذاتی ندارد بلکه ارزش آن ابزاری است توانید از آن برای رسیدن به چیزهای باارزش استفاده کنید. ا

  کند. را فراهم می آورد اما حداقل اسباب راحتیرایج را بپذیریم، پول خوشبختی نمی



 

  

 

eغالب، قدرت امری با ارزش eیم، بدون در نظر هست ذاتی است. ما به دنبال قدرت و در آرزوی داشتن آن بنا بر گرایش
کافی است نگاهی به توانیم استفاده کنیم یا چه چیزی میگرفتن این که چگونه از آن می توانیم به دست بیاوریم. تنها 

شکال این گرایش را ببینیم. اما قدرت ارزش ذاتی ندارد بلکه ترین اَندازیم تا عجیباخواه بیتمامیتهای تاریخ رژیم
باارزش است. این اهداف باارزش  است که به یک هدف نبه عنوان ابزاری برای رسید –د تنها ارزش ابزاری دار

جوی دانش، آفرینش و وتماعی، جستهایمان، تجارب مشترکمان، عدالت اجها و غایتمانند روابطمان، برنامه(
ی چشمگیر خواه نباشند، به توانایی کنترل ما بر گسترهو خواه به طور عینی باارزش باشند  )،درک آثار هنری و ادبی

 اهمیتیمعنا ب یکبه  یجهو در نت یمباش داشته یاندک یارقدرت بس یهانیاز منظر ک یدشا ماعالم هستی وابسته نیستند. 
افسوس خوردن به  .دکنینم یجادا یادیتفاوت ز هم یتیاهم ینچن قدرت و یندر هر صورت، داشتن چن. اما یمباش

 یبرا یزهاچ ینتراست. مهم یفتگیاز خودش یشکل شدن صرفاً یانگارپوچو  یدیو دچار ناام قدرت خاطر فقدان آن
   قرار دارند. ین،زم یکره یجا، بر روینما اغلب درست هم
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